
حدودا یک سال است که با موضوع جهاد و به‌طور پیوسته، مباحث این 
جلسه پیش می‌رود. روایات مربوط به جهاد را خواندیم تا بدانیم نظر 
معصومین راجع به آن چیست. گفتیم اغلب روایات جهاد در حوزه قتال 
می‌باشند و بیشتر هم درباره احکام قتال مطرح شده‌اند. تعدادی از آن‌ها 
را که با بحث ما تناسب داشت مطرح کردیم و به بقیه آ‌ن‌ها که مربوط به 
مسائلی نظیر اسیر گرفتن و غیره است، نپرداختیم که اتفاقا خودشان بحث 

مفصلی‌اند و باب‌های مختلف و روایات زیادی دارند.
بعد از روایت‌خوانی، بر روی سوره‌هایی که به نوعی در این رابطه است، 
تمرکز کردیم. اولین سوره‌ای که درباره زندگی مجاهدانه به آن برخوردیم، سوره 

مبارکه عادیات بود که در جلسات دیگری1 مفصلا بحث شد.
گویی بحث جهاد در قرآن از ارکان اصلی زندگی بوده و جزو فروع دین 
نیست. البته وقتی به امری فروع دین می‌گویند، به نسبت توحید، نبوت و 
معاد که اصول دین‌اند، گفته می‌شود وگرنه جهاد نیز از اصول دین بوده و 
فریضه‌ای است که متن زندگی می‌باشد. جهاد در سور عادیات و نصر، خودِ 
زندگی‌ است، آنقدر که نمی‌توانیم انفکاک ایجاد کنیم و بگوییم فروع دین‌ 
است. البته بهتر است به آن فرائض بگوییم اما به‌هرحال قرآن جور متفاوتی از 
روایات، به جهاد پرداخته است. ظاهرا در قرآن، همه زندگی عرصه جهاد در 
نظر گرفته شده است. مثلا یکی از حالت‌های زندگی قتال است که در موارد 

مختلفی توصیه شده و با شرایطی مطرح شده است.
در سوره مبارکه عادیات، موضوع برنامه‌ریزی در سبک زندگی مجاهدانه را 
مطرح کردیم و بعد از آن به سوره مبارکه نصر با موضوعات استغفار و حمد 

و تسبیح پرداختیم.
حالا در ادامه قصد داریم به محضر سوره مبارکه انفال برسیم که یکی از 
باشکوه‌ترین سوره‌ها در حوزه جهاد  است. همه شما هم این سوره را 
می‌شناسید و با آن زندگی کرده‌اید، چون سوره انفال به‌نوعی زیاد خوانده 
می‌شود و این سوره، در بحث جهاد خیلی شاخص است. از خصوصیاتش 
اینکه می‌تواند زوج سوره‌ی نصر و همچنین زوج سوره‌ی عصر قلمداد 
شود. آن نصر و فتحی که در سوره نصر مطرح می‌کند، مدیون سوره عصر 
است، و در واقع  پیکره‌اش روی سوره عصر قرار دارد، و هر دو نیز در 
سوره مبارکه انفال باز شده‌اند. یعنی هم نصر خدا و فتح و هم به نوعی 
تسبیح، استغفار و تواب‌بودن خدا در این سوره مطرح شده‌اند. سوره مبارکه 
عصر بنیاد آشکار و مخفی سوره مبارکه نصر است، چون آن کسانی که اذا 

جاء نصرالله و الفتح را به وجود می‌آورند، همان کسانی‌اند که الاّ الذین 
آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر هستند. در واقع 
اذا جاء نصرالله و الفتح خطاب به پیامبرِ همراه با مؤمنینِ با خصوصیات 
سوره عصر، می‌باشد. سور عصر و نصر از این جهت خیلی پشت هم و 
ظَهر یکدیگرند. سوره مبارکه انفال نیز به صورت ویژہ فرهنگ جهاد را تبیین 
می‌کند که در حوزه حکومت است. همینطور سوره مبارکه نساء نیز مناسب 

است منتهی به موضوع جهاد در حوزه خانواده می‌پردازد. 
فعلا بحث سوره مبارکه انفال برایمان اصل است. یکی از موضوعات بسیار 
مهمی که به صورت خاص در این سوره و در حوزه جهاد چشم انسان را 
می‌گیرد و واضح است، بحث توحید، اهتمام به توحید و بزرگداشت این امر 
مقدس است، به گونه‌ای که اگر شما وارد معرکه جنگ شوید و تیر زدید، حتی 
اگر به دشمن خورد و او افتاد و تلف هم شد، باید بگویید ...وَ ما رمََيْتَ إذِْ 
رمََيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رمَى...2. یعنی فرد بایستی خود را در سیطره نظام توحیدی 
ببیند و در جهاد هم با اینکه واضح است که شما این کار را انجام داده‌اید، شما 
این فتح را ایجاد کرده‌اید، شما این پایان‌نامه را به سر منزل مقصود رسانده‌اید، 
شما منجر شدید که این حکومت تشکیل شود، شما منجر شدید که اصلاح 
در آن‌جا اتفاق بیافتد و... اما تو نبودی! در عین حال که فرد یک ظهور و 
بروز عینی و مشهود دارد و همه هم قضاوت می‌کنند که او بود که تیر را 
رها کرد اما خدا می‌فرماید که او نبود! این نکته بسیار جالب است. گویی خدا 
عرصه جهاد را عرصه آموزش توحید کرده است و تا انسان‌ها وارد عرصه جهاد 

نشوند، بعضی یا بسیاری از مباحث توحیدی برایشان واضح نخواهد شد.
آنچه از این سوره مبارکه قصد دارم بیان کنم، درباره اهتمام به توحید است. 
اگر موضوع توحید در بین افراد یک جمع که همگی رزمنده‌اند و خدا را 
قبول دارند، به طور کامل مستقر بشود، خصوصیت آ‌ن‌ها هم‌گرایی خواهد 
بود و قطعا استفاده از ملائکه و مدد آن‌ها را به‌عنوان عنصر یا عضوی از جمع 
خودشان می‌یابند3. یعنی اگر جمعی در پیشرفت کارش واسطه‌گری ملائکه 
را نبیند، معلوم است که جهاد آن‌ها، خالصانه و همراه با توحید نبوده است.

در این سوره رؤیت حضور ملائکه به این معناست که قدرت هر نفر معادل 
10 نفر شود. یعنی اگر شما صد ساعت برای کاری وقت می‌گذارید، معادل 
هزار ساعت برداشت می‌کنید. کاری را که 100 نفر باید انجام دهند، 10 نفره 
انجام می‌شود. کاری که باید 20 نفر انجام دهند، دو نفره انجام می‌شود و یا 

اینکه کاری را که 40 نفر باید انجام دهند، 20 نفره انجام می‌شود. یعنی بنا 
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به قوت ایمان، نیروی هر فرد ده یا دو برابر می‌شود4. این نشان می‌دهد که 
ملائکه حضور دارند اما اگر اینطور نشد، یعنی آن جمع، مجاهدین و رزمندگان 
به نسبت این فاصله، اختلال فکر در نظام توحیدی‌شان دارند. این قانون از 
سوره مبارکه انفال است وگرنه ما جرأت نداریم چنین حرفی را بزنیم. در آیات 
مختلف سوره این قاعده جهادی مطرح می‌شود و معلوم است بحث سر 
غلبه بر دشمن نیست بلکه بحث اصلی جهاد، اهتمام به امر توحید است. ما 
به خاطر اینکه بر دشمن‌مان چیره شویم، موحد نمی‌شویم بلکه ما برای اینکه 
موحد باشیم، با دشمن گلاویز می‌شویم! وگرنه خدا می‌تواند دین خودش 
را حفظ کند، و ما هم بایستی توحیدمان را حفظ کنیم و دغدغه‌مان حفظ 
ایمان باشد. چطور چنین چیزی ممکن است؟ اینطور که اگر توحید در دل 

هَا  فرد قوی نشود، برایش امر به يا أيَُّ
 5ِالَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا للَِّهِ وَ للِرَّسُول
کوچک می‌شود. وقتی رسول و امام 
برای انسان کوچک شد، همین که به 
منفعت برسد، منفعت‌خواه می‌شود. 
است  ممکن  وقت‌ها  بعضی  فرد 
شک هم بکند که آیا رسول درست 
امر می‌کند یا خیر؟! می‌رود و از او 
سوال می‌کند که آقا! تکلیف انفال چه 
می‌شود؟! فرض کنید یک میلیارد پول 
او  از  است،  آمده  در حساب رسول 
می‌پرسند این پول‌ها قرار است به چه 
کسی داده شود؟! ما هم در این قضیه 
بودیم! ما هم سعی کردیم! اتفاقا ما 
از فرماندهان ارشد بودیم! اصلا ببین 
که کتفم تیر خورده است! نزدیک بود 
از دنیا بروم! یعنی یک خرده از این 
یک میلیارد غنیمت به ما نمی‌رسد؟! 
لحن افراد در پرسش یسئلونک عن 
الانفال چنین است6! جواب خداوند 
هم این است که برای چه کسی قتال 
کرده بودید؟ باید خالصانه برای خدا 

انجام ‌می‌دادید.
پس توحیدی را در این سوره مجسم 

می‌کند که وقتی قربان او می‌روید، هیچ اثری از منیّت در شما نمی‌گذارد. 
اتفاقا عرصه‌ها طوری طراحی می‌شوند که اگر کسی قدری منیّت داشت، 
سرکشی کند و بگوید که پس حق ما چه می‌شود؟! اتفاقاتی رخ می‌دهد تا 
معلوم شود که توحید بعضی‌ها درست نبوده است. در واقع توحید عملی در 

معرکه آزمون قرار می‌گیرد و انسان آزمایش می‌شود.
نتیجه اینکه زندگی مجاهدانه، اعتقاد به یک توحید است که در آیه وَ ما 
رمََيْتَ إذِْ رمََيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رمَى  تجلی می‌یابد. آنقدر خدا برای مجاهد بزرگ 
می‌شود که هیچ چیز، هیچ کس و هیچ موقعیتی در برابر آن عظمت هیچ 
رنگی برای او ندارد. در این صورت است که صبر، قرار گرفتن در معرکه‌های 
سخت، شب نخوابیدن، روز نخوابیدن، بدون مزد کار کردن، به فیض ربوبی 
اطمینان داشتن، به نصرت خدا اعتقاد داشتن و تمام آنچه در سور مبارکه عصر 

و نصر مطرح می‌شوند، برایش موضوعیت پیدا می‌کند.

حالا کارکرد این بحث را در برنامه‌های جمعی‌مان باید بررسی کنیم. در عرصه 
حفظ انقلاب اسلامی، تدبر در قرآن و در همه عرصه‌های اجتماعی، اساس 
کار ما بزرگداشت توحید و اخلاص عبودی و توجه به توحید ربوبی باید باشد. 
اصل کار این است و نشانه‌هایی دارد. در این مسیر جمعی، اگر یکی از ما به 
مقامات بالای عرفانی و درجات بزرگ شهادت رسید، می‌گوییم نعم المطلوب! 
و خدا را شکر که رسید. یا اگر یک نفر به منافع خاصی رسید، خدا را شکر 
می‌کنیم. این‌ها کاری به ما ندارد و دیگران حواسمان را پرت نمی‌کنند چون 
رسیدن به قله توحید مدنظرمان است. اگر دیگران توانستند کاری را بکنند، 
خدا را شکر می‌کنیم و ما هم تلاشمان را می‌کنیم تا انجام دهیم ولی اگر 
نشد هم، نشد! باز هم خدا را شکر می‌کنیم. دیگر اضطراب و به‌هم‌ریختگی 
معنا ندارد. ممکن است چهار نفر 
هم‌زمان سیری علمی را شروع کنند 
فرمانده همه  و  استاد  نفر  اما یک 
شده  کنیم؟!  چه‌کارش  خب  شود. 
است دیگر! توحید ربوبی یعنی اینکه 
خدا از ما فقط اخلاص می‌خواهد و 
حرف‌شنوی. پس در چنین شرایطی 
جمعیت  وقتی  نمی‌ریزیم.  به‌هم 
بالا  یکی  به حرکت می‌کند،  شروع 
می‌آید.  پایین  دیگری  و  می‌رود 
طبیعی است که یکی تیر می‌زند و به 
دشمن می‌خورد اما یکی هرچه تیر 
می‌زند به دشمن نمی‌خورد. باید آن 
موقع گفت: وَ ما رمََيْتَ إذِْ رمََيْتَ 
وَ لكِنَّ اللَّهَ رمَى. خدا خواست وقتی 
او زد، بخورد و خدا خواست وقتی 
من زدم، نخورد. منظور این نیست 
که درست نگاه نکنم، تیرم را عوض 
نکنم و نواقصم را برطرف نکنم، خیر! 
بلکه نباید به‌هم بریزم، چون من به 
به حرف  که  نیامده‌ام  حرف خودم 
خودم بروم، من فقط به خاطر خدا 
آمده‌ام و این »فقط به خاطر خدا« 
مانع از به‌هم‌ریختگی من است. حتی 

از شکست هم به‌هم نمی‌ریزم.
در دنباله سوره مبارکه انفال، سوره مبارکه توبه آمده است. داستان این سوره، 
سخت‌شدن میدان جنگ است که در اثر این سختی، افراد پیمان‌هایشان را 
می‌شکنند. ما باید بدانیم که نباید پیمان بشکنیم چون اگر شکست خوردیم، 

طبیعت جنگ این است. پس طبیعت جنگ و شکست را می‌پذیریم.
حال، مقایسه‌ها چه می‌شود؟ یسئلونک عن الانفال! پیامبر، مالی را به 
کسی می‌دهد، او هم می‌رود، خانه‌ای می‌خرد و سود بسیاری هم می‌کند. 
خب چه‌کار کنیم؟! به ما اگر داد، داد. اگر هم نداد، نداد. چرا نداد؟ نمی‌دانیم!
به طور مثال، امیرالمومنین نامه‌ای را برای محمد ابن ابی‌بکر می‌نویسند 
تا او را از ولایت مصر بردارند و به جایش مالک اشتر را بفرستند. ظاهرا به 
او برمی‌خورد، به این معنا که می‌گوید من چه کوتاهی‌ای کردم؟ این حرف 
برای امیرالمؤمنینخیلی گران تمام می‌شود. می‌فرمایند: چرا فکر کردی 
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تو کوتاهی کردی که حالا تو را برمی‌دارم؟ امیرالمؤمنین تصمیم دارد که 
مالک را جای تو بنشاند و مصلحتی دیده است. چرا به خودت گرفتی؟! پس 
این موضوع که همگی حول محور توحید، آن هم توحید خالص، محو خدا 
شوند، اصل جهاد و زندگی مجاهدانه است. این نکته بدین معناست که اگر 
چیزی به ما دادند، خدا را شکر! اگر هم ندادند، خدا را شکر! اگر گرفتند، خدا 
را شکر! اگر اسیر شدیم، خدا را شکر! اگر سالم ماندیم، خدا را شکر! اگر در 
همه کارها به بغل دستی‌مان بیشتر رسید، مثلا او به اجتهاد رسید اما ما هرچه 
تدبر در قرآن خواندیم، نشد، یا اینکه کسی یک روزه آمد و شد، باز هم خدا 
را شکر! چرا ناراحت می‌شویم؟! ما چه می‌دانیم که چه مصلحتی است که 
یکی می‌شود و دیگری نمی‌شود؟ من رفتم و ایرادهایم را گشتم و پیدا نکردم، 
سعی‌ام را کرده‌ام. یا اینکه به‌خاطر امتیازاتم مرا در جایی گذاشتند یا به‌خاطر 
عدم امتیازاتم در جایی نگذاشتند، هر دو حالت چه خوب و الحمدلله! فرض 
کنید مرا در تنگه احد گذاشته‌اند و گفته‌اند تو جنگ نکن، فقط همین‌جا 
بایست، گویی به عنوان مترسک از من در جنگ استفاده کرده‌اند! بعضی 
رزمندگان جبهه که مقداری فربه بودند، می‌گفتند ما حداقل به عنوان کیسه 
شن می‌ارزیم! خودشان را در حد کیسه شن قبول داشتند. شوخی می‌کردند، 
ولی جدی می‌گفتند. یک وقت ممکن است جنازه کسی به درد کیسه شن 
بخورد. عرصه جهاد است، دیگر و مدیریتش با کسی دیگر است. برای همین 
هَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا للَِّهِ وَ للِرَّسُولِ إذِا دَعاكُمْ لمِا يُحْييكُم  می‌فرماید: يا أيَُّ
...7 چون می‌خواهد به شما حیات بدهد و ما فقط وظیفه داریم اجابت 

کنیم.
نکته بحث این می‌شود که اگر توجه به توحید در جمع تقویت نشود، وقتی 
به تدریج تخصص‌ها ظاهر شد، ضعف‌ها هم ظاهر می‌شوند. مثلا کسی 
شش‌ماهه، ده تا کتاب می‌نویسد اما دیگری در شش سال، یک کتاب هم 
نمی‌تواند بنویسد. قاعده جمع غیر توحیدی و غیر ربّانی این است که نفر 
دوم باید افسرده شود! ولی اگر آن جمع ربانی باشد، نباید افسرده شود. چون 

او در یک سنگر مبارزه می‌کند و دیگری، در سنگری دیگر.
مدرسه قرآن الان در موقعیت ظهور است. وقتی توان‌ها ظاهر می‌شوند، 
نقص‌ها هم ظاهر می‌شوند. یعنی به طور واضح به شما می‌گویند اینجا نباش 
و برو کنار تا یکی دیگر بیاد. یا اصلا خود فرد باید بگوید که در این‌جا فلانی 
بهتر از من می‌تواند کار کند. دیگر نباید فکر کند که من ده سال کار کرده‌ام 

اما فلانی دو سال کار کرده است. چون مگر امر خدا به این چیزهاست؟!
بعد از مدتی وقتی یک سری از افراد کاری را می‌توانند کنند، یک سری دیگر 
از افراد می‌فهمند که کارهایی را نمی‌توانند بکنند. اگر اویی که می‌تواند انجام 
بدهد از خدا ببیند و اویی که نمی‌تواند انجام بدهد، هم از خدا ببیند، توازن 
برقرار می‌شود. اما اگر اویی که جلو می‌رود، کار را از خودش ببیند و اویی که 
عقب مانده هم از خودش ببیند، جامعه گسست پیدا می‌کند. یکی به کبر، 
تکبر و استکبار دچار می‌شود، و یکی هم حس خردشدن و تحقیر پیدا می‌کند. 
جمعی هم که این دو لبه قیچی را داشته باشد، محکوم به شکست است و 
خودش، خودش را قیچی می‌کند! همیشه قیچی‌ها دولبه دارد؛ توانمندی‌هایی 
که بروز یافت و ناتوانی‌هایی که مثل پتک بر سر فرد کوبیده شد! البته در 
جمع ما کسی دیگری را نمی‌زند اما خود فرد بر سرش پتک می‌کوبد! ان‌شاءالله 
هم افرادی که جلو می‌افتند و هم آن‌هایی که عقب می‌مانند، همگی اعتقاد 
پیدا کنند به اینکه نصر و فتح، از آن خداست و ما فقط وظیفه داریم مصداق 

وا اللَّهَ يَنْصُكُْمْ وَ يُثَبِّتْ أقَْدامَكُم8 باشیم. ...إنِْ تَنْصُُ

اساسا معرکه جهاد، معرکه مشق توحید است. اشتباه نکنید! شما برای مشق 
توحید، به بهانه جهاد آمده‌اید. اصل جهاد آن حالتی است که فرد نسبت به 
خدا پیدا می‌کند، وگرنه خود جهاد، یک ابزار است. مواظب باشید که جای 
این دو را عوض نکنید. اگر جای این‌ها را عوض کردید، جهاد اصل می‌شود و 
توحید فرع! آنقدر توحید مهم است که خطاب به پیامبر می‌فرماید وَ ما 

رمََيْتَ إذِْ رمََيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رمَى و به انسان عادی نگفته است.
در عرصه جهاد فقط باید به نتیجه نگاه کرد. برای انجام یک کار، می‌پرسیم 
چه کسی می‌تواند انجام دهد؟ و هر کسی که نمی‌تواند را کنار می‌گذاریم. 
این تصمیم، هیچ ربطی به انصاف، برادری و مروّت ندارد. باید خدا را در 
رسیدن به غایت‌ها عبودیت کنید. چه بسا در جنگ هم که باشید، مجبور 
شوید بعضی از برادرانتان را جا بگذارید. او برادر است و باید اسیر شود تا از 
تبعات بیشتری جلوگیری شود. ممکن است ده نفر در جایی از بین بروند برای 
اینکه جان صدها نفر حفظ شود، پس غایت‌ها مهم می‌شوند. ممکن است 
فردی به‌خاطر کنار گذاشته‌شدن، از مجموعه زده شود و برود، در جواب 
می‌گوییم غایت‌ها مهم است. اشکالی ندارد، در عوض برایش دعا می‌کنیم که 
خدا بخت و روزی خوبی برایش پیش بیاورد. چه کنیم؟! چون جهاد است و 
محوریت توحید در آن، بسیار پررنگ است. این قاعده به این معنا نیست که 
عطوفت و رحمت را ضعیف می‌کند، بلکه این دو را متناسب با غایت تنظیم 
می‌کند. یعنی فرد را به عطوفت و رحمتی بالاتر وصل می‌کند که از عطوفت 

و رحمت‌های پایین‌تر بتواند دل بکند.
ان‌شاءالله خداوند توفیق دهد و بحث توحید را فهم کنیم. به‌نظر بنده در ایام 
پیش روی فاطمیه، توجه به اسماءالحسنی و خواندن دعاهای اسمائی که ما 
را به ربوبیت خداوند دلالت دهند، خیلی مهم است و اگر ما نتوانیم در این 
موقعیت به توحید ربوبی توجه کنیم، یا نتوانیم به اسمائی از اسماءالله توجه 
کنیم تا آن کمبودهایی که در ذهنمان هست، جبران شوند، نمی‌توانیم به صبر 
و استقامت برسیم. اگر بپرسند رزق کسانی که در این مقطع هستند –و مانند 
مجاهدان در جنگ‌اند- چه چیزی است؟ در جواب می‌گوییم نزول اسمای 
الهی و دعاهای اسمائی. ان‌شاءالله خداوند توفیق دهد و بتوانیم توانمندی‌ها 

را ایجاد کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
_________________________

http:// :1. ر.ک. جلسات ختم مفهومی پژوهش‌محور )روزهای شنبه‌(، دریافت متون از

yamalekalmolk.blog.ir

2. سوره مبارکه انفال، آیه 17: هنگامى كه به سوى دشمنان تير پرتاب كردى، تو پرتاب نكردى، 

بلكه خدا پرتاب كرد

كُمْ بِألَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُردِْفيَن *وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ   .3إذِْ تَسْتَغيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لكَُمْ أنَِّ مُمِدُّ
إلِاَّ بُشْى‏ وَ لتَِطْمَئَِّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَ مَا النَّصُْ إلِاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ )انفال، 10-9(

هَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنيَن عَلَ الْقِتالِ إنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشُْونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيِْ وَ إنِْ   .4يا أيَُّ
فَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ  يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا ألَْفاً مِنَ الَّذينَ كَفَرُوا بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ *الْنَ خَفَّ

أنََّ فيكُمْ ضَعْفاً فَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرةٌَ يَغْلِبُوا مِائَتَيِْ وَ إنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ ألَْفٌ يَغْلِبُوا ألَْفَيِْ بِإذِْنِ 

ابِرينَ )انفال، 66-65( اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّ

5. سوره مبارکه انفال، آیه 24

 .6يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْنَْفالِ قُلِ الْنَْفالُ للَِّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أصَْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أطَيعُوا اللَّهَ 
وَ رسَُولهَُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَن )انفال، 1(

7. سوره مبارکه انفال، آیه 24

8. سوره مبارکه محمد، آیه 7
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             مدیر مسئول | فاطمہ سادات شریعتمدارے 

         هیأت تحریریہ | دانشجویان مدرسہ قرآن و عترت )کاشفیون( 

کانال اطلاع رسانے
مجمع مدارس دانشجویے قرآن و عترت

@QuranEtratSchool

گام شانزدهم( پیش ‌برنده‌ها: سرعت در اصلاح، با عاقبت‌نگری

موقعیت‌های خاصی در زندگی هست که آدم را برای تند تند، خوب‌تر شدن 

مهیا می‌کنند. 

مثلاً اغلب آن‌هایی که جداً برایشان مهم است که خوشبخت بشوند و با 

خوبی‌های زیادی سروکار پیدا کنند، هرچه با ملاک و معیارهای ازدواج 

آشناتر می‌شوند و فکرش را می‌کنند که آن آدم خوبی که دنبالش می‌گردند، 

حتما یک انسان خوب و دارای ارزش‌های متعدد را قبول می‌کند، پس شروع 

می‌کنند به تندتر مطالعه کردن، کلاس رفتن، اخلاق و سازگاری پیدا کردن، نماز 

خوان‌تر شدن، هنرمندتر شدن، و قبل از هر چیز مقصدها و مسیرهای خود 

را بازیابی و بازسازی کردن.

یکی از این مواقف هم فکر و خیال بچه‌دار شدن است، خصوصا وقتی که 

می‌فهمیم: اخلاق و صفات و اندیشه‌های ما و آداب و اصول و حتی تغذیه 

و آب و روغنی که داریم با آن زندگی می‌کنیم، می‌تواند بر سلامتی، زیبایی، 

شادابی و خوش‌ایمانی فرزندمان اثر داشته باشد. 

یکی هم در صورت خبر یافتن از وقوع حتمی مرگ است. مرگی که هیچ 

وقت خبر نمی‌کند و پایان همه مهلت‌های آدمی است. آدمی که خیلی 

فرصتش کم است، بسیار بسیار توشه لازم دارد و از هر کدام از همین روزها 

و لحظه‌هاست که باید امتیازی به‌دست بیاورد تا برای ابدیتش مصرف کند. 

گام هفدهم( پیش ‌برنده‌ها: یک دل شدن و مقابله با تعارض‌ها

یک نگاه که به جمعیت راه‌پیمایان اربعین حسینی می‌کنی، اولین چیزی که 

شکوه و زیبایی‌اش توجهت را به خود می‌گیرد، پرچم‌های رنگارنگ و بلند 

کناره مسیر است و در کنارش پرچم‌های کوچک‌تر و باز کوچک‌تر تا می‌رسد 

روی ساک‌ها، در اتصال به هر یک نفر و حتی کالسکه بچه‌ها. چقدر در این 

حماسه پرچم موضوعیت دارد. 

صحنه عاشورا هم پر بوده است از پرچم؛ پرچم‌های یزیدی و پرچم‌های 

حسینی. فکرش را بکنید اگر یک نفر در خیمه و لشکر حسین رفت و 

آمد کند و ادعای خدمت داشته باشد اما پرچم یزیدی‌ها را هم خیلی سفت 

در دست گرفته یا به کیف و کوله خودش وصل کرده باشد! 

نمی‌دانم چطور می‌شود کسی خودش را مسلمان امروزی فرض کرده و چندتا 

پرچم طیب و خبیث و سَعد و نحس را با هم به دست و قامتش وصل کرده 

باشد، در حالی که امام زنده حاضر هم دارند با همه توجهشان نگاه می‌کنند 

و دنبال یاران یک دل می‌گردند.

گام هجدهم( پیش برنده‌ها: فهم جور واجوری دنیا

آنهایی که خیلی مقاوم به تغییرند، زندگی برایشان سخت می‌شود. هم برای 

خودشان و هم برای اطرافیانشان.

از آن‌جایی که دنیا حال و هوایش روی ثبات و قرار نیست، آن‌وقت راه به 

راه بهشان شوک وارد می‌کند و اوضاع یک جور دیگری می‌شود که انتظارش 

را نداشتند.

آن‌وقت است که پشت سر هم احساس بدبیاری و بیچارگی می‌آورند و مثل 

زلزله‌زده‌ها، بی سر و سامان می‌شوند.

حالا فکرش را بکنید که بعضی‌های دیگر توی همین احوال و شرایط، زندگی 

می‌کنند، اما خرم و خوشحال. چرا؟

چون اصلا در تعریف‌هایشان این را گذاشته‌اند که قرار نیست همه چیز 

یک جور بماند. 

اگر می‌خواهی هیچ‌وقت در زندگی بیچاره نشوی کافی‌ است باور کنی که 

بی‌چاره هستی! بی‌چاره‌ی خدا و حکمت‌های او.

آدمی که بی‌چاره بودنش را باور کرد، پشت سرم هم بی‌چاره نمی‌شود!

و آدمی که هر روز آماده یک اتفاق جدید و یک تغییر در برنامه دنیاست، 

تغییرات برایش پر از فهم‌های تازه و جالب و دست‌آوردهای جدید است.

گام نوزدهم( کند کننده‌ها: همه دارند می‌کنند، جامعه اینطور است!

وقتی می‌گویند ظلم نکن، گناه نکن، اذیت نکن، جوابش این نیست که: 

»همه دارند همین کار را می‌کنند.« این یک جواب، کوفی است. وقتی یاران 

یزید خیمه‌ها را آتش زدند و دنبال بچه‌های بی‌پناه و بی‌سروسامان امام 

گذاشتند، یکی هم بود که گوشواره از گوش بچه‌ها می‌کند و زار زار گریه 

هم می‌کرد! 

 به او گفتند تو که داری همه چیز را می‌بری، دیگر گریه کردنت چیست؟ 

گفت ببین فرزندان رسول خدا به چه روزی افتاده‌اند! گفتند خب نکن، نبر! 

گفت آخر اگر ما نبریم، بقیه می‌برند!

آدم اگر کوفی نباشد هرجا فهمید اشتباه کرده و دارد مقابل حق می‌ایستد 

از همان جا مثل یک حرّ برمی گردد و مقابل امامش سر خم می کند و 

معذرت می‌ خواهد. حال، بقیه می‌خواهند  با او همراهی بکنند یا هیچ 

‌وقت نفهمند.

گام بیستم( شما بگویید!
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پیش به سوی تغییرهای رشددهنده، در 20 گام

سوغاتی زائران اربعین )قسمت چهارم و آخر(


